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  شاخه در باد و تصویر در آب
  آب در جوی و جوبار در باغ

 باغ در نیم روز بهاری
 وین همه در شد آیند جاری

 
 2 در اقلیم بهار

  آفتابی که بدین سوی افق
  کوچیده ست

 جامه ای
 بر تن هر خشک و تری

  پوشیده ست
 بی گمان هیچ زبانی هرگز

  ه ندارداین همه واژ
 اینک

  شاعران حیران
 در ساحت رنگ و آواز

  کانچه در چامه نمی گنجد
  در جامه

 چه سان گنجیده ست؟

 

 3 در اقلیم بهار
  آن سبزی نو برگ بیدبن بین

  آن سوی جنون می کشد نگه را
  می خواهم ازین راه بگذرم لیک

  زیبایی گل هاگرفته ره را
  نیماب تگرگی ست بر به سبزه

 گرفته ست گرد مه را؟یا هاله 

 
  در اقلیم پاییز

  آن بلوط کهن آنجا بنگر
  نیم پاییزی و نیمیش بهار

  مثل این است که جادوی خزان
  تا کمرگاهش

  با زحمت
  رفته ست و از آنجا دیگر

  نتوانسته بالا برود

 
  دو چهره درخت

  درخت پر شکوفه
  با دو چهره
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  در برابر نسیم
  ایستاده است

  ی پیمبری که باغ راچهره : نخست
  به رستگاری ستاره می برد

  و چهره ی دگر
  حضور کودکی ست
  که شیر می خورد

 
 عاریتی بهار

  خضری مگر گذشته ازین راه
  آه این چه معجزه ست

 کند کز دور سبز می زند و جلوه می
  تنوار خشک و پیر سپیدار پار

  شاید
  اما
  نه

  بی گمان
  هاین پیچکی ست رسته و بالید
  و افکنده طیلسان بلندش را

  بر قامت نژند سپیدار

 چند غزل
  حتی به روزگاران

  ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
  بیداری ستاره در چشم جویباران

  آیینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل
  لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران

   که در هوایت خاموشی جنونمآباز
   از سنگ کوه سارانفریاد ها برانگیخت
  زین سایه برگ مگریز! ای جویبار جاری

  شماران کاین گونه فرصت از کف دادند بی
  به روزگاران مهری نشسته گفتم: گفتی

  بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران
  بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز

  زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران
  نقش بستند وپیش از من و تو بسیار بودند 

  دیوار زندگی را زین گونه یادگاران
  وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند

  باران تا در زمانه باقی ست آواز باد و
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 1زمزمه 
  هر چند امیدی به وصال تو ندارم
  یک لحظه رهایی ز خیال تو ندارم

 نقشی ای چشمه ی روشن منم آن سایه که
  در آینه ی چشم زلال تو ندارم
 سخنگوی می دانی و می پرسیم ای چشم

  جز عشق جوابی به سوال تو ندارم
 ای قمری هم نغمه درین باغ پناهی
  جز سایه ی مهر پر و بال تو ندارم

  از خویش گریزانم و سوی تو شتابان
  با این همه راهی به وصال تو ندارم

 
 2زمزمه 

  گسستن نتوانم به  تو پیوستن و نی از تو
  ایی نه کنار تو نشستننه ز بند تو ره

  گناهی ست  تو ندانی چه !ای نگاه تو پناهم
  خانه را پنجره بر مرغک طوفان زده بستن

 زمانی تو مده پندم از این عشق که من دیر
  خود به جان خواستم از دام تمنای تو رستن

  آسان دیدم از رشته ی جان دست گسستن بود

  گسستن لیک مشکل بود این رشته ی مهر تو
  ظلمی ست امشب اشک من ازرد و خدا را که چه
  ساقه ی خرم گلدان نگاه تو شکستن
  زیباست سوی اشکم نگهت گرم خرامید و چه

  آهوی وحشی و در چشمه ی روشن نگرستن

 
 3زمزمه 

  در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست
  جایی که تو باشی خبر از خویشتنم نیست

  ماشکم که به دنبال تو آواره ی شوق
  یارای سفر با تو و رای وطنم نیست

  این لحظه چو باران فرو ریخته از برگ
  صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست

  بدرود تو را انجمنی گرد تو جمع اند
  بیرون ز خودم راه در آن انجمنم نیست
  دل می تپدم باز درین لحظه ی دیدار

  دیدار، چه دیدار؟ که جان در بدنم نیست
  رهایی ست  سفر خوش به تو آنجا کهبدرود و

  من بسته ی دامم ره بیرون شدنم نیست
  در ساحل آن شهر تو خوش زی که من اینجا

  راهی به جز از سوختن و ساختنم نیست
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 تا باز کجا موج به ساحل رسد آن روز
  روزی که نشانی ز من الا سخنم نیست

 
 چند رباعی

1 
  باد آمد و بوی نوبهاران با او

  مد و نرم باران با اوابر آ
  خاموشی باغ را شکستند که صبح
  گل سر زد و گلبانگ هزاران با او

 
2 

  مهتاب شب بود و نسیم بود و باغ و
  من بودم و جویبار و بیداری آب

 گفتند وین جمله مرا به خامشی می
  دریاب کاین لحظه ی ناب زندگی را

 
3 

 لبخند سپیده در بهاران داری

 داری بارانپویایی جویبار و 
  نرمای نسیم و بوی گل خنده ی باغ

  داری همه را و بی شماران داری

 
4 

  رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست
  کاریم به جز سکوت و خاموشی نیست

  دانی تو و عالمی سراسر دانند
  گر از تو خموشم از فراموشی نیست

 
5 

  پر سوخته ی شرار پرهیز توام
  توامدیوانه ی چشم فتنه انگیز 

  گنجایش دیگری ندارد دل من
  همچون قدح شراب لبریز توام

 
 6 

  با من سخن تو در میان آوردند
  گلبرگ بهار در خزان آوردند
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  خاموش ترین سکوت صحراها را
  با نام تو باز در فغان آوردند

  
 
 


